
آگهی

11حوادث سه شنبه 8 تیر 1400، 18 ذی القعده 1442 ،29 ژوئن 2021، شماره 3762 ، صفحه

ردیابی سکه های زیرخاکی؛

    گروه حوادث  -  ســارق حرفه ای با نقشــه شوم خود 
دست به سرقت میلیاردی در تهران زد.

مرد شیادی به بهانه برگزاری نمایشگاه و حراجی با عتیقه 
فروشــی قرار داد بســت، اما چند روز قبل از حراجی با 
ســرقت ۱۱ میلیارد تومان سکه های عتیقه او را نقره داغ 

کرد. تحقیقات برای دستگیری متهم ادامه دارد.
چند روز قبل مرد عتیقه فروشی به دادسرای ویژه سرقت 
تهران رفت و گفت مردی که مدعی بود کارخانه داراست 
۱۱ میلیارد تومان سکه های قدیمی و عتیقه او را سرقت 
کرده است. شاکی در توضیح ماجرا گفت: سال هاست 
مغازه بزرگ آنتیک فروشی در خیابان ولیعصر دارم و با 
افراد زیادی هم که در کار خرید و فروش عتیقه هستند 

ارتباط دارم.
من وسایل آنتیک و قیمتی زیادی از کشور های اروپایی 
و آسیایی وارد می کنم و به مشتریانم می فروشم و در این 
زمینه سرشناس هستم. چند سالی بود که تصمیم داشتم 
گالری داشته باشــم و هر از گاهی هم نمایشگاه برگزار 
کنم که مشتریانم راحت تر از من خرید کنند، اما داشتن 
گالری و نمایشگاه دائمی نیاز به سرمایه زیادی داشت به 
همین خاطر به تنهایی قادر به اجرای نقشه ام نبودم تا اینکه 

مدتی قبل مردی که مدعی بود کارخانه دار اســت، برای 
فروش پیانوی قیمتی به مغازه ام آمد. او خودش را تورج 
معرفی کرد و گفت کارخانه دار است و وضع مالی خوبی 
دارد. تورج گفت پیانوی قدیمی دارد و می خواهد آن را 
بفروشد و از من خواست به خانه اش بروم و پیانوی او را 

ارزشگذاری کنم.
وی ادامــه داد: پس از این من همراه کارشناســم برای 
قیمتگذاری پیانو راهی خانه او در شهرک غرب شدیم. 
تورج خانه ویلایی بزرگ دو طبقه ای داشــت که مدعی 
بود مدتی قبل پیانو را ۸۵ میلیارد تومان خریده است. مرد 
کارخانه دار که خدم و حشم زیادی هم درو برش بودند 
به من گفت تصمیم داشته خانه ویلایی اش را بفروشد، 
اما الان که با من آشــنا شــده تصمیمش عوض شده و 

می خواهد با من شریک شود.
من و همکارم پیانوی قدیمی او را قیمتگذاری کردیم و 
بــه او گفتیم که اگر با این قیمت قصد فروش دارد به ما 

خبر بدهد.
پیشنهاد شراکت او را خیلی جدی نگرفتم، چون از ظاهرش 
معلوم بود که سرمایه زیادی دارد و بعید می دانستم که در 
این زمینه سرمایه گذاری کند تا اینکه چند روز بعد دوباره 

به مغازه ام آمد و دوباره پیشنهاد شراکت داد و گفت حاضر 
است طبقه اول خانه اش را برای گالری و نمایشگاه دائمی 
لــوازم آنتیک و عتیقه در اختیار من بگذارد. او گفت که 
در تمامی حراجی های داخل و خارج از کشور شرکت 
می کند و با هنرمندان، تاجران و افراد سرشناسی که در زمینه 

خرید و فروش لوازم آنتیک فعالیت دارند ارتباط دارد.
تــورج گفت کــه با همکاری هــم می توانیم در محل 
نمایشگاهمان حراجی هم برگزار کنیم. در نهایت او با 
حرف هایش مرا خام کرد و از طرفی هم من فکر می کردم 
اگر با او شریک شوم به آرزویم که داشتن گالری و حراجی 

است، می رسم.
به هرحال پس از چند بار صحبت قبول کردم و با او قرار 
داد همکاری بستم و تورج هم خیلی زود یکی از طبقات 
خانه اش را برای نمایشگاه و برگزاری حراجی آماده کرد. 
وقتی از محل نمایشگاه بازدید کردم دیدم همه چیز آماده 
است و به همین خاطر من هر چه لوازم آنتیک و قدیمی 
شــامل تابلو های نقاشی خارجی و حتی تعدادی تابلو 
گرانقیمت از هنرمندان ایرانی به همراه مجسمه ها، سکه ها 
و لوازم قیمتی و قدیمی دیگر که حدود ۱۷ میلیارد تومان 
ارزش داشت به محل نمایشگاه منتقل کردم. بعد از انتقال 

لوازم نوبت چیدمان و دکور آن رســید که تورج یکی از 
دوســتانش را که در کار دکور حرفه ای بود به محل آورد 
و همه وســایل ها را طبق نظر او چیدیم. قرار بود تورج 
زمان برگزاری حراجی را اعلام کند و حتی کارت های 
دعوت هم آماده کرده بود و من هم برای افتتاح نمایشگاه 
و همزمــان برگزاری حراجی ثانیه شــماری می کردم 
وخوشحال بودم که به زودی از این راه درآمد سرشاری 

نصیبم می شود تا اینکه آن شب تلخ فرا رسید.
چند شب مانده بود به برگزاری حراج بزرگ تورج گفت 
حراجی در کار نیست و فقط قصد برگزاری نمایشگاه را 
داشته است. پس از این همراه کارشناسم برای انتقال اموالم 
به خانه ویلایی تورج رفتیم که مدعی شد با من شراکتی 
ندارد و همه لوازم آنتیک و عتیقه ام متعلق به خودش است 
و از من خریده است. تورج گفت که دیگر اجازه ندارم به 
محل زندگی او بروم. ابتدا فکر کردم او شوخی می کند، اما 
وقتی نوکرانش ما را با ضرب و جرح از خانه بیرون کردند 
تازه فهمیدم که او به بهانه نمایشگاه از من کلاهبرداری 

کرده و قصد دارد اموال مرا سرقت کند.
پس از این به اداره پلیس رفتم و از او شــکایت کردم و 
پرونده ما هم در دادسر در حال رسیدگی بود که در نهایت 

قاضی پرونده حق را به من داد و او را محکوم به خیانت 
در امانت کرد و دستور داد که تورج همه اموالم را به من 

برگرداند.
با گرفتن حکم قضایی بلافاصله با وکیلم و مأمور پلیس به 
سراغ تورج رفتیم و حکم قضایی را هم به او نشان دادیم 
که کلید خانه را در اختیار ما گذاشت تا لوازم را از آنجا به 

مغازه ام منتقل کنم.
چند روزی طول کشید و من در چند مرحله لوازم عتیقه و 
آنتیکم را به مغازه ام منتقل کردم تا اینکه در آخرین مرحله 
وقتی به ســراغ گاوصندوقم که داخل آن مقدار زیادی 
سکه های قدیمی به ارزش ۱۱ میلیارد تومان بود رفتم و 
متوجه شدم گاوصندوق خالی است و تورج همه اموالم 

را از داخل آن ســرقت کرده است. الان فهمیدم که مرد 
کارخانه دار به بهانه برگزاری نمایشگاه چوب حراج به 
زندگی ام زد و مرا نقره داغ کرد. من از او به اتهام سرقت 
۱۱ میلیارد تومان سکه شکایت دارم. با شکایت مرد عتیقه 
فروش پرونده به دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت 

در اختیار مأموران پلیس قرار گرفت.
بررسی های مأموران نشان داد پس از حادثه تورج به مکان 
نامعلومی گریخته است. همچنین مشخص شد خانه دو 
طبقه ویلایی اجاره ای بوده که چند روز قبل از حادثه موعد 
اجاره آن تمام شــده است.تحقیقات درباره این حادثه و 
دستگیری مرد کلاهبردار برای روشن شدن زوایای پنهان 

آن ادامه دارد.

راز گنج 11 میلیارد تومانی در تهران فاش شد

دوست خانوادگی عامل قتل زن و شوهر جوان
    گروه حوادث- بازجویی از زن و شوهری که به اتهام دست داشتن در قتل 
زوجی جوان همراه دختر ۵ساله شان در شهرک اوج کرج دستگیر شده اند نشان 
می دهد که مرد جوان به دلیل اختلافات مالی دســت به این جنایت هولناک 

زده است.
این جنایت که یکی از هولناک ترین پرونده های جنایی امسال در استان البرز 
اســت روز 30خردادماه امســال اتفاق افتاد. زن و شــوهری که همراه دختر 
۵ساله شان در طبقه اول خانه ای دوطبقه در شهرک اوج کرج زندگی می کردند 
چند ساعتی بود که به تماس های تلفنی بستگانشان پاسخ نمی دادند. بستگان 
آنها که نگران شده بودند برای بررسی ماجرا راهی این خانه شدند. درِ خانه بسته 
بود و به نظر می رسید کسی آنجا نباشد. همه  چیز عجیب به نظر می رسید. زوج 
جوان به خانواده شان گفته بودند که مهمان دارند اما حالا نه در را باز می کردند 
و نه به تماس های تلفنی جواب می دادند و همین موضوع نگرانی ها را بیشتر 
می کرد. در این شرایط بود که در خانه گشوده و در همان ورودی خانه جسد 
پدر خانواده مشاهده شد. شواهد نشان می داد چند ساعتی از مرگ مرد جوان 
می گذرد. دقایقی از برملاشدن این جنایت می گذشت که با حضور کارآگاهان 
جنایی تحقیقات در این باره آغاز شد. با وجود کشف جسد مرد جوان، هیچ کس 
از سرنوشت همسر و دختر ۵ساله وی خبر نداشت و معلوم نبود چه بلایی بر 
سر آنها آمده است. با اینکه در این خانه قتل اتفاق افتاد بود اما همه  چیز مرتب 
بود و شواهدی مبنی بر وقوع درگیری در آنجا به چشم نمی خورد. همه  چیز 
نشان می داد اعضای این خانواده در انتظار مهمان بودند اما کسی از هویت این 
مهمان خبر نداشت. با انتقال پیکر پدر خانواده به پزشکی قانونی، تحقیقات برای 
یافتن همسر و دختر وی آغاز شد. از سویی کارآگاهان به دنبال شناسایی مهمان 
مرموز این خانه بودند که خبر رسید اتفاق مهمی در پرونده افتاده است. نزدیکان 
مقتول بعد از آنکه از محل جنایت بوی تعفن به مشام شان رسیده بود دوباره به 

جست وجو در داخل خانه پرداخته و در کمد دیواری و زیر رختخواب ها با 
صحنه ای هولناک روبه رو شده بودند. آنها در عین ناباوری اجساد همسر و دختر 
۵ساله صاحب خانه را که آنها نیز به قتل رسیده بودند پیدا کردند. کشفی که 
ابعاد این جنایت را گسترده تر کرد و معلوم شد که همگی اعضای این خانواده 
3نفری کشته شده اند. با اینکه ابتدا فرضیه خودکشی در پرونده مطرح شده بود 
اما با کشف اجساد مادر خانواده و دخترش در کمد دیواری، بر این فرضیه خط 
بطلان کشیده شد. دیگر کارآگاهان حتم داشتند که هر سه عضو این خانواده 
قربانی جنایتی شوم شده اند. جنایتی که به احتمال زیاد از سوی یک آشنا رقم 
خورده است. تجسس های افسران آگاهی در این خصوص ادامه پیدا کرد تا 
اینکه سرانجام آنها به مردی که با پدر این خانواده رابطه دوستی داشت مظنون 
شدند. او همان مهمان مرموز بود و بررسی ها نشان می داد که روز حادثه این 
مرد و همسرش مهمان خانه قربانیان بوده اند و به احتمال زیاد در این جنایت 
دست دارند. به همین دلیل هر دو نفر دستگیر شدند و به طور جداگانه تحت 
بازجویی های فنی قرار گرفتند. با اینکه مرد جوان دست داشتن در قتل دوستش و 
همسر و فرزند او را انکار می کرد اما همسرش اعتراف کرد که شوهری وی قاتل 
اعضای این خانواده 3نفری است. او گفت: شوهرم و دوستش مدت ها با هم 
رفت وآمد و شراکت کاری داشتند. اما این اواخر بر سر معامله ای دچار اختلاف 
شده بودند. روز حادثه آنها ما را به خانه شان دعوت کرده بودند اما شوهرم بخاطر 
این اختلافات تصمیم به قتل شان گرفته بود و در نهایت نیز نقشه اش را عملی 
کرد و دوستش را به همراه همسر و فرزندش به قتل رساند. بعد اجساد همسر و 
دخترش را در کمد دیواری گذاشت و دو نفری از آنجا فرار کردیم. من در این 
جنایت دخالتی نداشتم و فقط در آنجا حضور داشتم. این زن در حالی جزئیات 
جنایت را بازگو کرد که تحقیقات تخصصی پلیس نیز نشان می داد جنایت 

توسط همسر او رخ داده است  .

رستوران سای دا
انواع غذاهای ایرانی و دریایی
با کادری مجرب و با سابقه 

آماده عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات
آدرس: کیش، بلوار خیام، 

TS44 خیابان باباطاهر

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

نیروی خدماتی خانم با سواد جهت کار در یک 
شرکت استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان 
فردوسی ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 

715 مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

 

خـدمات
 

رستوران
 

اسـتخدام
 

اسـتخدام

استخدام منشی عصر
آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است . 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند . ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(

شماره تماس: 07644424999

استخدام منشی صبح 
خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند. ساعت کار: صبح )8 تا 3 بعدازظهر(

شماره تماس: 07644424999

خانم کارمند امور اداری جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

شرکت آریا اطلس کیش 
اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، 
خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزوده، 

حقوق و دستمزد
آدرس: خیابان ساحل، بازار دیپلمات، طبقه اول تجاری، واحد 109

شماره تماس: 09127057173    -     07644461151

جهت دریافت آخرین اخبار  و رویدادهای کیش و منطقه به 

پایگاه خبری، تحلیلی  اقتصاد کیش 
به نشانی زیر مراجعه نمایید

EGHTESAD-KISH.IR

دختر فراری در چنگ مزاحمان خیابانی!
    گروه حوادث- در شرایط روحی نامناسبی از خانه بیرون زده 
بودم که چند جوان برایم ایجاد مزاحمت کردند. در همین حال 
نوجوان دیگری به حمایت از من با آن مزاحمان خیابانی درگیر 
شد و مرا از چنگ آن ها رها کرد اما هنوز مشغول گفت و گو با 

آن نوجوان بودم که ناگهان پدرم از راه رسید و ...
دختر ۱6 ساله با بیان این ماجرا به کارشناس اجتماعی کلانتری 
گفت: پدر و مادرم هیچ تفاهم اخلاقی با هم نداشتند و همواره 
با هم درگیر می شدند تا این که بالاخره چند سال قبل آستانه 

تحملشان لبریز شد و از یکدیگر جدا شدند.
پدرم در حالی سرپرستی من و برادر کوچکم را به عهده گرفت 
که هیچ مســئولیتی را در برابر ما احســاس نمی کرد. او مردی 
جدی و عصبانی بود که هیچ محبتی نســبت به من و برادرم 
نداشت و با آن که خاطره خوشی از پدرم در ذهن نداشتیم اما 
مجبور بودیم در پناه او زندگی کنیم. پدرم که شغل آزاد داشت 
همواره دیروقت به خانه می آمد و توجهی به ما نمی کرد تا این 
که تصمیم به ازدواج با زنی مطلقه گرفت که دخترش سه سال 
از من بزرگ تر بود. بعد از ازدواج پدرم زندگی برای من و برادر 
کوچک ترم ســخت تر شــد چرا که او بیشتر به دختر همسر 
جدیدش توجه می کرد و به خاطر اختلافی که با مادرم داشت 

مدام به ما سرکوفت می زد و سرزنشمان می کرد.
در این اوضاع نابسامان و آشفته شرایط روحی بسیار بدی پیدا 
کرده بودم تا این که تصمیم گرفتم مخفیانه به خانه عمه ام بروم. 
به همین دلیل در فرصتی مناســب در شرایطی از خانه بیرون 

آمدم که حال مناسبی نداشتم. با این همه هنوز به منزل عمه ام 
نرسیده بودم که تصمیم دیگری گرفتم. چند ساعت در کوچه و 
خیابان ها پرسه زدم و سپس با یکی از همکلاسی هایم تماس 
گرفتم. وقتی در حال گفت وگو و احوال پرســی متوجه شدم 
پدر و مادرش  در خانه نیستند، قصه دروغی را سر هم کردم و 
به او گفتم با هماهنگی پدرم قصد دارم شب را در کنار او باشم. 
زمانــی که »آیلین« قبول کرد خیلی زود خودم را به خانه آن ها 
رساندم و با خوردن چند قرص آرام بخش به خواب عمیقی فرو 
رفتم. هنگامی که چشمانم را گشودم صبح شده بود و دوستم با 

نگرانی جویای حالم بود ولی من جواب سربالا به او می دادم.
بعد از صرف صبحانه منزل دوســتم را ترک کردم اما همچنان 
در خیابان ســرگردان بودم. ناگهان چند جوان بیکار به سمت 
من آمدند و با متلک گویی برایم مزاحمت ایجاد کردند. در این 
هنگام با ســر و صدای من، نوجوانی که در آن نزدیکی بود به 
کمکم آمد و با این ادعا که خواهرش هستم با آن جوانان مزاحم 

درگیر شد و کاری کرد که دست از سرم برداشتند.
بعد از این ماجرا آن نوجوان با من صحبت کرد و سوالاتی درباره 
این که این جا چه می کنم و نامم چیست از من پرسید. در همین 
لحظه پدرم که از شــب گذشته نگرانم شده بود و ماجرای گم 
شدنم را به پلیس اطلاع داده بود، ناگهان وارد همان کوچه شد. 
او وقتــی مرا در کنار آن پســر نوجوان دید بلافاصله با پلیس 
تماس گرفت و با حالتی خشــونت آمیز ما را تحویل ماموران 

کلانتری داد.

هنوز ســخنان »آتنا« به پایان نرسیده بود که مادرش خود را به 
کلانتری رساند و با همسر سابقش به درگیری لفظی پرداخت. 
طولی نکشــید که اعضای این خانواده با صدور دســتوری از 
سوی سرهنگ علی عبدی )رئیس کلانتری ( به دایره مددکاری 

اجتماعی معرفی شدند.
در نهایت این ماجرا با انجام مشــاوره های روان شــناختی در 
حالی به پایان رسید که »آتنا« برای مدتی نزد مادرش رفت و پدر 
او نیز زمانی که حقیقت دخالت آن نوجوان در حادثه مزاحمان 

خیابانی را فهمید، از شکایت خود صرف نظر کرد.
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